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به انتخاب: شاد. دات. كام

انسان هاى نخستين دلتنگى هايشان را روى ديواره سنگى غارها حك مى كردند، نقش هاى حكاكى شده تا مدت ها از حيواناتى بود كه ديده 
بودند يا مى شناختند. اما با كشف خط، نقاشى به جايگاه خودش رفت و ديواره غارها خط خطى! شد. در دوره هاى نزديك به معاصر ديوارنويسى 

يك راه پيام رسانى مَجاز شد كه در كنار راه مُجاز روزنامه نويسى و راه كمتر (غير) مُجاز شب نامه نگارى! به پيام رسانى پرداختند.
* * *

به يادگــار كشيدم خطى به دلتنگى
در اين زمانه نديدم رفيق يك رنگى

پس مى شد گاه دلتنگى خطى كشيد: به تنه درختى، به ديوار خانه اى و يا در دفترچه خاطراتى. آن چه را كه همه مى ديدند وجهى عمومى يافت 
و آن چه در دفتر خاطرات مى آمد جنبه اى خصوصى پيدا كرد. حالا در هزاره سوم برپاكردن وبلاگ براى خاطره نويسى در آن وسيله اى شده است 
براى فرياد زدن دلتنگى يا شريك كردن همگان در آن چه پسنديده ايم، از آن خوشمان آمده و يا اين كه دلمان را به درد آورده. اين دل مشغولى 
جهان شمول براى كسانى مطلوب و مطبوع است كه دل و دماغ نوشتن دارند و نيز مخاطبانى كه وقت و حوصله گشت وگذار در فضاى مجازى 

و مرور بر اين نوشته ها.
از سر كنجكاوى كلمه «داروساز» را نشانه راه كردم و در هزارتوهاى مَجازى مُجاز! رفتم جلو. گذارم به «وبكده هايى» افتاد گاه خواندنى و 
در مواردى ديدنى. به نظرم رسيد كه بايد كار داروسازان يا دانشجويان جوانى باشند كه هم روحيه نوجويى و نوگرايى دارند و هم آن  قدر فرصت 
كه هفته اى چند ساعت را صرف وب نگارى كنند و در فضاى سايبر بگذارند تا هر عابر يا گذرنده اى آن ها را مرور كند لبخند بزند، غصه بخورد

همدردى بكند يا ...
گزيده اى از آن چه را كه ديدم از نظرتان مى گذرانم. ابتدا آدرس وبلاگ مى آيد بعد يادداشت يا Post صاحب وبلاگ يا «وب كار». اگر خواستيد 
خودتان سرى به آن جاها بزنيد و اگر سوغاتى مناسبى يافتيد براى «رازى» بفرستيد تا ديگران را نيز در لذت گردشگرى هايتان شريك گردانيد. 
حسن اين گونه گشت وگذار اين است كه در هر وبلاگ به ديگران نيز لينك داده مى شود و با يك غوطه ناگهان خود را در اعماق اين كهكشان 

خواهيد ديد.

نخ ا ا ان

مقدمه

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى
«وب»

همراه با داروسازان وب نگار

توضيح ضرورى
 مسؤوليت صحت علمى مطالب انتخاب شده در صفحه «وب كاوى»، بر عهده صاحبان وبلاگ است.

  املا و انشاى مطالب، سليقه وب نگاران است و دخل و تصرفى در نحوه آن داده نمى شود.
  اين مطالب بايد در قاب دل مشغولى و تفنن داروسازان وب نگار، ارزيابى شود.
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پزشك نيمه ديوانه
آزمودم عقل دور انديش را

بعد از اين ديوانه سازم خويش را

 عقده اى مى شويم!! و مرگ يك وبلاگ!
به  بوديم!!  جوونتر  كه  موقع ها  اون  يادمه   
استادهايى كه امتحان سخت مى گرفتن و بچه ها 

رو مى نداختن مى گفتيم عقده اى هستن!
حالا ما يه امتحان گرفتيم كه از 15 نفر شيش 

تاشون مى افتن!!!
البته، در اين چندماهى كه چيف رزيدنت شده ايم. 
نه اينترنى افتاده بود و نه اكسترنى!! تازه هر ماه 
هم يك نمره به همه مى داديم و نمره ها هم خوب 

بودن.
ناگفته نمونه كه اكسترن اينترن هاى اين دوره 
و  سركلاس  و  بودن  نخون  درس  و  جيم  بسيار 
سر  حتى  نمى رفتن.  هم   ... و  ران  و  راند  گراند 

كلاس ها هم!
طرف  يه  از  شده ايم!  وجدان  عذاب  دچار  حال 
مى گم بهشون نمره بدم همه پاس شن. بعد مى گم 

ديگه اين هارو پاس كنم كى رو بندازم!؟
ابيوز!!  اكسترن  اينترن  گرفتيم  ياد  نيز  ما  آقا   
abuse كنيم!! خيلى با حال هست!!!!!!!! (مى گم 

كه كلا عقده اى شدم!!)
 ضرب المثل شيرازى: چرا عاقل كند كارى!

 به مسافرت 10 روزه مى خوام برم با ماشين! كجا 
برم؟ طرف غرب نرفتم، اروميه؟ سنندج؟ كرمانشاه؟ 

راهنمايى كنيد. ممنون
 با سپاس از همه دوستانى كه تو اين مدت منو 
كرديم!!  گريه  و  خنديديم  هم  با  كردن،  همراهى 
(گريه نكرديم ولى فكر كنما!)به نظرم بهتر هست 
مثل على دايى!! زودتر از اين كه از وب بيرونم كنن 
خودم برم! مدتى هست كه ذوق و شوق وب از سرم 

پريده و بده كه آدم بى خداحافظى بره!!
پس خداحافظ ... اگه حسش برگشت دوباره ميايم 

... به اميد روزهاى بهتر براى همه ...

 ظرف مى شوريم
سلام و دو صد دروووود

اولا كه ما همه چيز را تكذيب مى نماييم!! يعنى 
نه تاييد مى كنيم نه تكذيب!!

حالاديگر  داشتيم  سانسورى  خود  حالا  تا 
سانسورى!!!

اولا كه ..... بعدش هم .....
ديما!! يك اس ام اس در سال 89: ببين مى شه 
ماشين  تو  بذارين!  رو  قابلمه ها  وقتا!!!  بعضى!!! 

ظرفشويى؟!! (بلا به دور!!)
اس ام اس در سال 99: مانتو رو اتو كردى؟؟؟ 

ديرمه!!! (خاك و چوك!)
پيرزنى  فرموده ايم.  جلوس  اتفاقات  در  سيما! 
مى پرسم  اومده.  پسرش  با  بى سواد  و  روستايى 
كس ديگه اى هم تو فاميلتون هست كه مريضى 
پسر  آره  مى گه  باشه؟؟  داشته  روان  و  اعصاب 
كرونيك  مرضى  مى گه  چشه؟  مى گم:  كوچيكم. 
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دارد!!!! (منظور همان chronic يا مزمن مى باشد!)
و  خير  پر  دوران  تو  كه  بود  آهنگ  به  چهارما!! 
بند  بسى  و  مى خونديم  بچه ها  با  سربازى  بركت 
تنبانى بيد!! اما روم به ديوار بسى ريتمش قشنگ 
نيابيديمش!  گشتيم  چه  هر  آمديم  كه  اينجا  بيد!! 

مال يه خواننده قديمى به اسم آرش بود 
«منو تنها نذار رو قلبم پا نذار»

سى  يه  بساط  توى  خيابون  تو  پيش  شب  چند 
دى فروشى ديديم يه سى دى گذاشته. خريديم. 
عشق  اين  از  مى كرد  فكر  بود  داده  گير  فروشنده 
آهنگ هاى راننده كاميونى هستيم!! هى آهنگ جواد 

يسارى و اصغر همتى و ... رو پيشنهاد مى كرد!
خود  ديدم  ماشين  ضبط  رو  گذاشتيمش  رفتيم 
خودشه!!! شروع كرديم به همخوانى با خواننده عزيز 
كه ديديم پشت چراغ قرمزيم و ملت با دهان باز 

دارن نگامون مى كنن!!!
پنجما! الف: زنبور زد به گردنم ب: آخى!! مزاحم 

نمى شم درستو بخون فعلاً!!
ششماً! با استاد در مورد خود افشاگرى و دروغ 
تو كشورهاى ديگه صحبت مى كرديم. توى بعضى 
جوامع كه افشاى هر اطلاعاتى ممكنه به ضررت 
باشه كم كم مردم ياد مى گيرن كه نبايد راستش رو 
بگن يه علت ديگه هم اينه كه به علت پيچيدگى 
باشه  حواست  بايد  وقت ها  خيلى  خانوادگى  روابط 
چيزى كه مى گى مثلاً فاميل دور رو هم ناراحت 
راحتى  به  فرد  اروپايى  كشورهاى  تو  ولى  نكنه. 
اطلاعات در مورد خودش رو بيان مى كنه و يكى 

از زشت ترين كارها اينه كه كسى دروغ بگه ولى 
تو كشور ما تازه داره مد مى شه.
دو صد بدرود تا روزى ديگر...

 خودسانسورى مى شويم
اولندش! كه سلام و دو صدر درود آقا اين روزها 

... بعدشم
تازشم ... اصلاً ...

خداييش خودسانسورى چيز بسيار بدى است!! 
بدن  از  جان  فضولى  از  ديگران  مى شود  باعث  او 

بدر كنند!!!
به هر حال اين جاهاى خالى را به سليقه خود 
تكميل نماييد!! برنده نهايى جهت دريافت جايزه به 
روابط عمومى انجمن روان پزشكان واقع در خيابان 
مراجعه  پراگ  شهر  در   306 پلاك   143 شماره 

نمايند! (به صورت حضورى)
 اين روزها هوا بسى مطلوب و دلچسب و گوارا 
مى باشد و هويجورى نم نم باران مى ايد!! و جون 
مى ده واسه عاشق شدن!!! (مگه هواى گوارا هم 
داريم؟؟!) به نظر مى آيد فرشته مسؤول باران دچار 
مشكلاتى شده باشند و حساب كار از دستشان خارج 
شده باد!! (فرشته جان شوخى كرديم يهو به فرشته 

ملك الموت سفارشمان را نكنى!
اميدواريم هميشه ارديبهشت بماند!!

 زنگ زديم استاد جانى كه رفته زاهدان روز استاد 
رو بهشون تبريك گفتيم جهت عرض ارادت و اين 
صحبت ها!! جاش خاليه حسابى! واسه بقيه استاد 
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جون ها و استاد غيرجون ها! هم تابلو خوشنويسى 
واسه  بهشون.  مى ديم  فردا  كه  داديم  سفارش 
اون هايى هم كه بازنشسته شدن گرفتيم. حيف اين 

استادهاى قديمى كه بازنشست مى شن.
 پنج شنبه 9 ارديبهشت تولدمان بيد و يك سال 
بزرگ تر شديم!! كاشكى هربار يه سال كوچيك تر 

مى شديم!!
 ما رفتيم به رستوران خوشگل و مهمان دو نفر 
فرد عالى مقام!! بوديم (نه!خداييش خودشيرينكى رو 
داشتى؟؟!!!) و جايتان خالى استيك!! خورديم!! كلى 
هم مودب بوديم!! (بوديم؟!) آستينمان هم خورشتى 

شد!! ولى كسى نفهميد! (فهميد؟؟!)
ويو  مايكرو  اكسترن ها  و  اينترن  اتاق  واسه   
گذاشتن. ما هم گفتيم هر كى مى خواد off بشه 
خونه!!  بره  مى تونه  بعد  كنه.  درست  كيك  بايد 

(ايكون بدجنسى!!)
 فرد عالى مقام!! مى گويد اينجا برق رفته شمع 
روشن كرديم. فرد غير عالى مقام!!! مى گويد شمع 

و گل كه هستن!! فقط پروانه اينجاست!!
يه  تا  هست!!  ترسو  خيلى  زبانمان  استاد  اين   
كه  ضبط  مى گه  پشتش  بلافاصله  مى گه.  چيزى 
نمى كنين؟!! ما نيز اين بار از حرصمان گفتيم: چرا! 
ولى نگران نباشين بعد اين قسمت هاش رو پاك 
مى كنيم!!! نزديك بود از ترس جان از قالب تهى 

كند!! (كى مياد حرف هاى اينو ضبط كنه آخه!!)
كه  خوب  معلماى  همه  به  معلم  روز  تبريك  با 
تو اين سال ها داشتم به خصوص مامان و باباى 

عزيزم ...
بدرود و پايدار باشيد ...

 نوستالژيك!!مى شويم!!
ساعت 8 صبح

جمعه
20 فروردين

من ... بيمارستان ... كشيك ... پريچهر؟!
هوا بسى عاليست

چشات شهر منه كه شهر قصه اس ...
به جز تو زندگى هيچه ...

تو اين هوا كشيك دادن خيلى ظلمه! نه؟!
بچگى هامون  ياد  آهنگ  اين  دادن  گوش  با 

مى افتم ... دهه شصت
 ... سندباد  كارتون   ... كوچيك!  فيلم  ويديو 

سرندى پيتى ... عاشق اين دو تا بودم ... رامكال!
دفتر مشق عيد كه بايد مثلاً 3 بار كل درس ها 

رو مى نوشتيم!!
قبل سال تحويل هم رابين هود و پدر تاك كه با 

شكمش مى گفت از كليساى من برو بيرون!
يادش به خير بليت اتوبوس هم 1 تومن بود!

ماهى  همه  و  مى رفتم  پياده  كلى  عيد  قبل 
فروشى ها رو نگاه مى كردم تا يه ماهى دم بزرگ 

پيدا كنم.
دنيا بى تو هيچه ...

شوق  و  با ذوق  كلى   ... تومن  هم 200  عيدى 
جمع شون مى كرديم و كلى به پسرعمه ام پز مى دادم 
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كه مامان بزرگ به من بيشتر عيدى داده!!
زده  رنگش  كه  بخير  هم  پيكانمون  اون  ياد 

بوديم ...
تموم قصه ها بى تو مى ميرن ...

 5 هميشه  كه  نمكى  پفك  و  خرسى  آدامس 
تومن بود!

آژيرى كه هم اكنون مى شنويد اعلام وضعيت 
آرش  ولى   ... پله  راه  زير  بريم   ... هست  قرمز 

بيسكويت مادرش رو ول نمى كنه!!
تو هر بيت غزل قصه چشمات ...

خيلى  مى كردم  فكر  كه  روميزى  مدادتراش 
باكلاس شدم!!!

موهاتونو با نمره 4 بزنين نه 18
چرا آستين كوتاه پوشيدى؟!

مى خونم به هواى تو ...
اوشين! ديدنى ها ... سريال اينه ...

كافيه دستتو دراز كنى!! دفتر فيلى ... مداد قرمز 
...

گيلان  جنگل هاى  توى   ... باران  روز  آيد  يادم 
...

اتارى ... كمودور 64!!
تو از هزار و يكشبى ...

واى پريچه دنيا بى تو هيچه!!!!!

 خودشيفته مى شويم
درود و دو صد بدرود

در نبود ما بسى اتفاقات افتاد!! از جمله لغو آزمون 

دستيارى و تعريف كردن استاد جونها از اينجانب!
سوال ديگر اين كه چرا ما كم پيداييم!!! دپرسيم 
يا لاو كانفليكت!!! به هم زده ايم يا هر دو يا هيچ 

يك!
از مريض تو گراند راند مى پرسن چه ماده مخدرى 
ناشكرى  آدم  من  دكتر  مى گه:  مى كنى؟  مصرف 

نيستم!!! هرچى گيرم بياد مصرف مى كنم!!!
مريضه شيشه مى كشه و مى گه رنگ هاى قالى 

دنبالم مى كنن!! و با هم حرف مى زنن!
بيمار جان محترم مى گويد دختر ويكتوريا!! زنش 

است البته فردايش مى گويد دحتر اوباما!!
جز  رد  ندا منظورى  هيچ  پست  اين  لبته  ا

خودشيرينى!!!
كه  گفت  درمونگاه  تو  استادجون  پيش  هفته 
خيلى از مريض هاى من كه پيش اون رفتن هم 
از رفتارم تعريف كردن و هم خودش داروهايى كه 
مى دم رو ديده كه درمان هاى خوبى بودن و از اين 

صحبت ها!!!
داره  كه  استادجون ها  از  يكى  هم  هفته  اين 
به  باهات  بيا  گفت  زد  صدام  مى شه  بازنشست 
كار دارم!! ما هم اولش گفتيم حتماً كار اشتباهى 
كرده ايم ولى رفتيم پيشش گفت كه متوجه شده كه 
خيلى علاقه مند هستم و grasping!! خوبى دارم و 
برخلاف بعضى ها كه الكى مى خوان خودشون رو 

پرزنت كنن!! هستم و ...
ما هم از تعجب اصلا حرفمان نمى آمد و كانه 
بز!!! همينجورى نگاهش كرديم و نتوانستيم چيزى 
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بگوييم!!
تا  خوابيدم  كه  شب  از  قبلى  كشيك  تا  چهار 
صبح مريض نيومد كه بسى حال كرديم!! الان هم 

كشيكيم كه اميدواريم تا صبح كسى نيايد!!
جمعه مى رويم بيرون اگه كسى مياد خبر كنه!! 

بعد نگين نگفتى!!
چيزهاى  پس  از  هم  شلوارهايمان  و  كت  اين 
خريد  حوصله  و  شده  تنگ  خورده ايم  خوشمزه 
شلوار  كت  واسم  بياد  يكى  نداريم.  رفتن  بازار  و 
هرچى  مى گه  بچه ها  از  يكى  پررو!)  (بچه  بخره!! 
كه خوشمزه هست واسه بدن ضرر داره و هرچى 

واسه بدن خوبه هم بدمزه هست!
جان  به  بنويسيم  بار  يك  ماهى  مى كنيم  سعى 

خودمان!!
كه  مى دونى  نكنين!!  بد  كار  چهارشنبه سورى 

چى مى گم؟!!
پيشاپيش عيد مبارك ...

 عقيل يا راضيه؟!! مساله اين است
سلام و سلام! شرمنده بابت نبودن و ننوشتن! 

آخه هيچ اتفاق قابل عرضى نيفتاده اخيرا!!
قبلى  پرسنل  از  آقايى  يه  بودم.  كشيك  ديروز 
آقاى  گفت  اسكرين  اتاق  داخل  اومد  بيمارستان 
زده!  هم  به  مشكل  آورديم  رو  داداشم  بچه  دكتر 
گفتم چى شده مگه؟ گفت يه پسر 26 ساله هست 
ولى رفته مانتو و روسرى خريده مى گه من دخترم!! 
گفتيم شايد ماجراى همين دو سه روزه هست و 

سايكوتيك شده. گفتم خودش كجاست بيارينش 
ببينيمش. گفتن همينجاست!

دقايقى بعد يه آدم قد بلند كه يه پالتو پوشيده 
بود و ابروهاش رو برداشته بود و رژ لب غليظى 
هم زده بود با يك كلاه و صورتى كه بند انداخته 
گفت  پرسيدم  كه  رو  اسمش  شد.  اتاق  وارد  بود 
كدوم اسمم؟ اسم پسرونم يا دخترونم!؟ گفتم هر 
راضيه  و  پسرونمه  اسم  عقيل  گفت  بگو  رو  دو 

اسم دخترونمه.
با كامل كردن اطلاعات فهميديم كه ايشون يه 
فرد ترانس سك سوال يا transsexual هست و 
حداقل 10 ساله كه با اين موضوع دست و پنجه 
نرم مى كنه و براى تغيير جنسيت هم نامه گرفته 
ولى خب خانواده نمى تونه با اين قضيه كنار بياد. 
خانواده هم از عشاير ترك زبان بودن و اين جور 
اين  شدن  مطرح  مى گفت  ناراحتى  با  مادرش  كه 

قضيه چيزى هست در حد فاجعه و ...
ازم مى خواستن با هيپنوتيزم با داروهاى هورمونى 
اونو تغيير بدم ولى واسشون توضيح دادم كه اين 
روش ها هيچ سودى نداره. ازش راجع به بازى هاى 
و  بازى  خاله  گفت  كه  پرسيديم  كودكى  دوران 
دختر  خودشو  هميشه  بچگى  از  بوده.  مامان بازى 

تصور مى كرده.
به علت درگيرى هاى كه تو خونه براش پيش 
آمده بود خانواده طردش كرده بودن و نزديك يه 
سال بود كه با يه پسر دوست شده بود توى خونه 
اون ها زندگى مى كرد و اون بهش قول داده بود 
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بعد تغيير جنسيت باهاش ازدواج مى كنه. جالب اين 
كه پسره ازش 6 سال كوچيك تر بود و چون قرار 
بود بره سربازى با هم دعواشون شده بود و باهاش 
به هم زده بود. اين واقعه همونجور كه يه دختر رو 
كه نامزدش دعواش مى شه به هم مى ريزه مريض 

ما رو هم به هم ريخته بود.
گفته مى شه اين بيماران به روح دخترونه هستن 
كه توى يه جسم پسرونه گير كردن و يا برعكس. 
در واقع اين ها توى هويت جنسى خودشون دچار 

اشكال هستن.
معمولا هم درمانى به جز جراحى تغيير جنسيت 
واسشون وجود نداره و قبل از تغيير جنسيت هم 
بايد مدتى كاملا در نقش جنس مقابل زندگى كنن 
و تحت روان درمانى قرار بگيرن. تقريباً همشون هم 
بعد روان  كاوى باز اصرار به عمل جراحى دارن. 
از  بعد  اين ها  از  خيلى  كه  اينه  توجه  قابل  نكته 
تغيير جنسيت ممكنه پشيمون بشن يا حتى موارد 
خودكشى هم داشتن ... اكثرشون هم يه پسر رو 
دارن كه واسه تغيير جنسيت حمايتشون مى كنه و 

بهشون قول ازدواج رو داده.
ــبختانه ايران از جمله كشورهايى هست  خوش
ــده  ــط مراجع دينى داده ش ــه اجازه عمل توس ك
ــى اين افراد رو  ــه خانواده از نظر مال ــى اگ و حت
ــون رو  ــال هزينه عملش ــه بيت الم ــت نكن حماي

ــه. متقبل مى ش
تعطيلات كجا مى رين؟!!!

خوش باشيد و پايدار!!! بدرووووود

 استاد مريض دزد و انسان هاى اوليه
و  نوشتن  دير  جهت  معذرت  عرض  و  سلام  با 

اين ها و آن ها!!
دست و دلمان به نوشتن نمى رفت!!

اين روزها گير راه اندازى مجدد اكواريوم هستيم 
كه قبل امتحان رزيدنتى تعطيلش نموده بوديم!!

بعد  مى باشد!  جانورى  كلا  پست  اين  كه  اولا 
پست قبليم شب رفتم بيرون. هوا خيلى سرد بود 
كه ديدم توى پياده رو يه خرگوش وايساده! رفتم 
طرفش يه چند قدم برداشت جلوتر كه رفتم يهو 
هم  ما  كنه!!  حركت  نمى تونس  سرما  از  وايساد. 
كلا جانور دوست و مهربان و دل رحم!!!! و از اين 
صحبت ها!! بغلش نموديم! بچه ها كه اومدن دنبالم 
بعد   ... و  كرديم  روشن  بخارى  واسش  ماشين  تو 
هم رفتيم رستوران از اردور!!! واسش كلم و كاهو 

برداشتيم كه بخوره!!
خونه كه رفتيم ديديم زير شكمش موهاش ريخته. 
خيلى هم بزرگ بود معلوم بود سنش زياده. شب 
كه گرم شد يه كم غذا خورد. فرداش كشيك بودم 
خواهرم زنگ زد گفت صبح كه غذا خورده ديگه 
... فرداش كه از كشيك رفتم  چيزى نمى خوره و 
خونه ديدم كز كرده و خيلى سرحال نيست. زنگ 
زدم به دوست جون كه بيا ببريمش باغ وحش!!! حالا 
باغ وحش خارج شهره و يه نيم ساعتى هم فاصله 
داره. ساعت 7 شب حركت كرديم خرگوش به بغل 
به طرف خارج شهر يه ربع ساعتى رفته بوديم كه يهو 
از جعبه پريد بيرون و انگار خيلى ترسيده بود. گفتم 
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نيست. مى بينن خيلى عصبانيه! مى گن چى شده
تو  گذاشته  رو  زنم  جان!!)  (استاد   ... دكتر  مى گه 

صندوق عقب!!!
چشمان خود را بسته و تصور كنيد استاد را كه 
سوار پيكان 57 است! و زن مريض رو تو صندوق 

عقب قايم كرده!!
اين گربه هم همه خامه و شيرها رو خورد بعدشم 

در رفت! واقعاً كه!!
محترم  بيمار  مى باشم!  كشيك  ما  اكنون  هم 
رو آوردن با سردرد شديد. همراهش مى گه آقاى 
دكتر مى شه چشمش زده باشن؟ آخه خيلى خوش 

صحبته!!
همين ديگر!! حسش نيست!!

شايد از حركت ماشين ترسيده. بغلش كردم بذارم تو 
جعبه كه يهو بدنش شل شد. وايساديم ديديم بعله!! 
جان به جان آفرين تسليم كرده، نمى دونم چش شد!! 
سكته كرد؟ پير بود؟ مريض بود؟ يا هر چيز ديگر، 

خلاصه كلى دلمان سوخت.
امروز يه بيمار رو آوردن مى گن اين لخت شده 
رفته تو كوه، 110 و آتش نشانى يك ساعت تو كوه 

مى دويدن دنبالش تا تونستن بگيرنش!
ببينم  مى خواستم  مى گه  چرا؟  مى پرسم  ازش 

انسان هاى اوليه چطور زندگى مى كنن!!!
شب قبلش هم بردنش مطب استاد كه اين وسط 
واسه زنش كارى پيش مياد از مطب مى زنه بيرون. 
بيمار با خواهرش از مطب مياد بيرون مى بينه زنش 
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